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چکیده
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مقدمه
طلاق «طلاق از نظر فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران، اقسامی دارد که از جمله آن 

از شوهر خود دارد، در مقابل است؛ و آن طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که» خلع
از سوي دیگر، در حقوق اسلامی و نظام . گیردطلاق میاز وي دهد، مالی که به شوهر می

در برخی . گرددت و با اراده انشائی زوج واقع میحقوقی ایران، طلاق ماهیتاً ایقاع اس
لاق طموارد، زوجه از شوهرش کراهت دارد و حاضر است مهر یا مالی بذل نماید تا 

همسرش را دوست دارد و یا قصد آزار و زیرا یا، ولی زوج حاضر به طلاق نیست؛ بگیرد
نماید، آن است که اگر کراهت رخ میزمینهپرسش مهمی که در این . اذیت وي را دارد

زوجه براي دادگاه ثابت شود و وي حاضر به بذل مال نیز باشد، ولی شوهر به هیچ وجه 
تواند زوج را به طلاق مجبور نماید یا خیر؟ بدیهی دادگاه میبه طلاق راضی نشود، آیا

زوجه باید به زندگی با مردي ور به طلاق کند،زوج را مجباگر دادگاه نتوانداست که 
معنی این سخن، آن است که زن به میل خود . ادامه دهد که به وي تعلق خاطري ندارد

تا زمانی که . بماندبه آن وفادار شودمیپذیرد، ولی پس از آن مجبور پیمان نکاح را می
.زوج به طلاق راضی شود یا نکاح به مرگ یکی از دو طرف به طور قهري منحل گردد

ت پیدا ، به ویژه در صورتی که کراهت، شدشوهر کراهت داردازدر مواردي که زوجه 
همچنین، به ابراز . رسد، وي به میل خود تمکین نخواهد کردکند و به مرز نفرت 

در این صورت، خانواده کارکردهاي خود را از . احساسات زوج پاسخ مثبت نخواهد داد
همچنین، ممکن . و زوجین در کنار یکدیگر احساس آرامش نخواهند کردخواهد داددست 

هاي است پس از مدتی نیازهاي جنسی زن غلیان پیدا کند و وي نتواند در مقابل محرك
است که این مطلب با اخلاق اسلامی و قانون روشن. جنسی بیرونی مقاومت نماید

هاي اساسی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر لزوم ابتناي تمامی مقررات خانواده بر پایه
.مغایرت دارد1اخلاقی

قوانین، همهاستاسلامیجامعهواحد بنیاديخانوادهجا کهاز آن«: قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران10اصلـ1
و استواريآناز قداست، پاسداريدهخانواتشکیلکردنآسانوط باید در جهتمربهايریزيو برنامهو مقررات

.»باشداسلامیو اخلاقحقوقبر پایهروابط خانوادگی
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پیرامون وجوب یا عدم وجوب خلع بر زوج فقهی بررسی نظریات با هدف مقاله حاضر
ت حقوقی طلاق خلع، نظریات فقهی در این راستا، مفهوم و ماهی. یافته استسامان 

پیرامون حدود اختیار زوج در طلاق خلع، مبانی نظریه وجوب مشروط طلاق خلع و امکان 
.گیرنداجبار زوج به طلاق خلع از نظر حقوقی، مورد بررسی قرار می

مفهوم، ماهیت حقوقی، و شرایط طلاق خلع
ها آن کدام است؟ اینخَلع به چه معنی است؟ ماهیت حقوقی آن چیست؛ و شرایط

به اختصار مورد توجه قرار باید ی هستند که پیش از ورود در اصل بحث، هایپرسش
.دنگیر

مفهوم و ماهیت حقوقی طلاق خلع
ل موضوع مسأله یا مسائ. ن مسأله استاي متفرع بر تبیین موضوع آبحث از هر مسأله

.هوم و ماهیت حقوقی آن بیان شودبنابراین لازم است مف. است» طلاق خلع«این تحقیق نیز 

مفهوم خلع
اند را به نزع، قلع، إبانه، و إزاله معنی کرده) به فتح خاء(شناسان کلمه خلع عموم واژه

؛ طریحی، 76، ص8هـ، ج1405منظور،؛ ابن118، ص1هـ، ج1409؛ فراهیدي، 178، ص2هـ، ج1407جوهري، (
سوره مبارکه طه آمده است نیز، 12که در آیه »لیَکنَعفَاخلْعَ«تعبیر . )322، ص4هـ، ج1408

به معنی کندن یا » خَلع«ه از گذاري طلاق خلع به این نام، کناینام. باشدبه همین معنی می
. )87، ص6هـ، ج1410جبعی عاملی، (در آوردن لباس است 

آوردن طور که در همان؛ 1به تعبیر قرآن کریم، زوجین به منزله لباس یکدیگر هستند
دهد، گویا لباس زوجیت اند، وقتی مردي همسرش را طلاق میلباس از بدن را خلع نامیده
گیرد، گویا لباس چنین، وقتی زنی از شوهرش طلاق میهم. را از تن در آورده است

مبتنی بر همین معنی، زوجه ).342، ص4هـ، ج1387طوسی، (زوجیت را از خود جدا کرده است 

).187بقره، (... و أَنتْمُ لباس لَهنَّهنَّ لباس لَکُم ...ـ1
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).499، ص8هـ، ج1420صدر، (یند گومی» مختلعه«را 
بعضی از فقها آن را به فک. ه استمعنی لغوي خلع در تعریف اصطلاحی آن لحاظ شد

)357هـ، ص1414تبریزى، سبحانی(یا إزاله قید نکاح )589، ص1هـ، ج1427میرزاي قمی، (نکاح 
؛»د النکاحِ بِفدیۀٍقیۀإزال«:اندخلع آن است که گفتهترین تعریف ازکوتاه. اندتعریف نموده

در مقابل خلع طلاقی است: اندریف آن نوشتهبعضی نیز در تع).156، ص3هـ، ج1413حلی، (
این ).797هـ، ص1422اصفهانی، (که از شوهرش کراهت دارد اياي از جانب زوجهفدیه

؛ موسوي 349، ص2تا، جموسوي خمینی، بی(شود تعریف که در منابع متعددي مشاهده می
که نخست آن: براي طلاق خلع دو خصوصیت ذکر کرده است،)415، ص2هـ، ج1413ایگانی، گلپ

دلیل تقاضاي طلاق از در طلاق خلع، زوجه از شوهرش کراهت دارد و همین کراهت
کند، وي را طلاق جه دریافت میزوج در مقابل مالی که از زوکهایندیگر سوي او است، و 

.ر بحث شرایط، توضیحاتی خواهد آمددرباره این خصوصیات د. دهدمی
دو خصوصیت مذکور را در آن لحاظ قانون مدنی نیز طلاق خلع را تعریف کرده و

طلاق خلع آن است که زن به واسطه «: خوانیممیاین قانون 1146در ماده . ده استنمو
از دهد، طلاق بگیرد؛ اعم کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می

طور که همان. »که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشداین
شود، تعریف قانون با تعریف فقهی طلاق خلع هماهنگ است و تفاوتی در آن مشاهده می
.شودمشاهده نمی

ماهیت حقوقی طلاق خلع
یست؛ به همین دلیل بحث بر سر ماهیت حقوقی طلاق خلع، موضوع اصلی این نوشتار ن

شود و به تبیین نظر مشهور فقهی و مبناي از ورود تفصیلی در این مبحث خودداري می
فاضل (انداکثر فقهاي امامیه خلع را نوعی طلاق شمرده. گرددقانون مدنی بسنده می

و به همین دلیل باب مستقلی را به آن اختصاص نداده، بلکه آن را )540هـ، ص1420لنکرانی، 
اولی این است که خلع، فسخ : اندلکن بعضی نوشتهاند؛ء مباحث کتاب طلاق قرار دادهزج

طور مستقل و پیش از خلع را به،اینان به همین دلیل).424، ص4هـ، ج1407طوسی، (است 
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قانون مدنی از مبناي مشهور پیروي کرده و خلع را . اندکتاب طلاق مورد بحث قرار داده
.ت که بیان قانون پیش از این ذکر گردیدنوعی طلاق شمرده اس

جا اما از آنآید؛ر، خلع نیز ایقاع به شمار میطلاق ماهیتاً ایقاع است و مطابق نظر مشهو
بذل شود و زوج آن را بپذیرد تا طلاق واقع گردد، بعضی آن بایداز سوي زوجه که مالی

ایقاعی است که به اراده شوهر واقع طلاق خلع).227تا، صمشکینی، بی(اند را شبیه عقد خوانده
در ساختمان حقوقی آن دخالتی کهست ق راجع به فدیه، محرك و داعی اوشود و توافمی

رو، پس از توافق ر نتیجه، طلاق عقد نیست و از ایند).452، ص1، ج1371کاتوزیان، (ندارد 
.دگردزوجین بر سر میزان مهر، طلاق خلع با اراده انشائی زوج واقع می

شرایط طلاق خلع
. توان به شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم کردشرایط طلاق خلع را از جهتی می

مقصود از شرایط عمومی طلاق خلع، همان اموري است که رعایت آن در همه اقسام 
بعضی از این امور، ناظر به وضعیت ).349، ص2تا، جموسوي خمینی، بی(طلاق الزامی است 

دهنده و نحوه و بعضی دیگر مربوط به شرایط طلاقاي صیغه طلاق زوجه در زمان اجر
افزون بر این شرایط، تشریفات خاصی نیز براي طلاق در . اجراي صیغه طلاق است

این بحث بهمقررات خانواده جمهوري اسلامی ایران ذکر شده است که از ورود 
). 316، ص1، ج1371کاتوزیان، (د گردخودداري می

توان از آن به شرایط می،به همین اعتبارکهاي نیز دارد ط ویژهطلاق خلع شرای
دانیم که می. ها، دو شرط مهم کراهت و بذل مال استاز جمله آن. اختصاصی تعبیر کرد

آنچه . گردددر مبارات نیز زوجه از شوهرش کراهت دارد و مالی از سوي زوجه بذل می
: ت استشود، دو خصوصیموجب تمایز خلع از مبارات می

در طلاق خلع تنها زوجه از شوهرش کراهت دارد؛ در صورتی که در مبارات، ـ1
جانبه بعضی براي توجه دادن به این تفاوت، یک. زوجین هر دو از یکدیگر کراهت دارند

؛ نجفی، 589، ص1هـ، ج1427میرزاي قمی، (اندگنجاندهدر تعریف آن نیز بودن کراهت در خلع را 
ممکن است کراهت تنها از سوي زوج باشد؛ ). 357هـ، ص1414تبریزى، سبحانی؛2، ص33تا، جبی
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هـ، 1422اصفهانی، (گردد، خلع یا مبارات نخواهد بود در این صورت طلاقی که واقع می
).797ص

شود، در میزان فدیه یا خصوصیت دیگري که موجب تمایز طلاق خلع از مبارات میـ2
،)37، ص3هـ، ج1408ی، حل(ن بذل از مهر نیز بیشتر باشددر خلع ممکن است میزا. بذل است

قانون مدنی نیز . )44همان، ص(در حالی که در مبارات، میزان آن بیشتر از مهر نخواهد بود 
.1به این خصوصیت اشاره کرده است1147و 1146در مواد 

بررسی نظریات فقهی پیرامون حدود اختیار زوج در طلاق خلع
گردد و اگر وي قبلاً بیان گردید، طلاق به اراده انشائی زوج واقع میبا توجه به آنچه

حال پرسش این است که در فرض احراز . به طلاق راضی نباشد، طلاقی واقع نخواهد شد
توان زوج را به طلاق مجبور کرد یا خیر؟ کراهت زوجه و عدم رضایت زوج به طلاق، می

هاي در ادامه نوشتار، نظریه. کسان نیستهاي فقهی پیرامون این پرسش مهم یدیدگاه
.گرددموجود بررسی و ارزیابی می

نظریه عدم وجوب
، 7هـ، ج1415حلی، (اندبیشتر فقهاى امامیه، خَلع را در هیچ حالتی بر زوج واجب ندانسته

ر هر ت و ضعف فرقی قایل نیست و دنواع کراهت به لحاظ شداین نظریه میان ا).383ص
حتی اگر . داندر میدرخواست زوجه براي طلاق، مخیر پذیرش یا ردحال، زوج را د

حلی، (نیستزوجه، شوهر را تهدید کند که به وي وفادار نخواهد ماند، خلع بر زوج واجب 
علامه پس از طرح مسأله و اشاره . است» ه زوجبرائت ذم«زیرا اصل . )40، ص3هـ، ج1408

صل الأ: لنا«: نویسدزیده و در توجیه آن میبه اختلاف موجود، نظریه عدم وجوب را برگ
).383، ص7هـ، ج1313حلی، (»براءة الذمۀ من وجوب الخلع

ه ـبخشی از آی. سوره مبارکه بقره استناد شده است229در تقویت این نظریه به آیه 

زائد بر طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید «: قانون مدنی1147ماده ـ1
.»میزان مهر نباشد
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مانعى ؛»...ت بهِفلاَ جناح علیَهِما فیما افتْدَ...«: مبارکه که مورد استدلال قرار گرفته، چنین است
لا «تعبیر : اندگفته.1)و طلاق بگیرد(ها نیست که زن، فدیه و عوضى بپردازد براى آن

نماید و خذ فدیه و طلاق زوجه را اثبات میدارد و مشروعیت اتنها تحریم را بر می» جناح
تثبیت نیز براي صحیحه حلبیاز ).411، ص9هـ، ج1413جبعی عاملى، (دلالت بر وجوب ندارد 

اد و وي از به نقل ابن ابی عمیر از حم).جاهمان(نظریه عدم وجوب بهره برده شده است 
خلع زوجه حلال نیست تا وقتی که وي زوج را به سخنانی : فرمود7حلبی، امام صادق

کنم و کنم و براي تو غسل جنابت نمیاز تو اطاعت نمی: که بگویدمثل این. تهدید نماید
گاه که زوجه چنین سخنانی بر زبان آورد، براي آن. کنمیر تو آماده میبسترت را براي غ

).139، ص6، ج1365کلینی، (گیرد، حلال است زوج آنچه را از زوجه می
که بدان اشاره اينظریه عدم وجوب به رغم شهرت آن، دلیل محکمی ندارد و ادله

:یرانیست و ارزش اثباتی ندارد؛ زت لازم برخوردار گردید، از قو
نی وقتی یع. دلیل عقلی مورد اشاره، تنها وقتی اعتبار دارد که خلاف آن ثابت نگرددـ1
که دلیل قابل ه، براي نفی وجوب خلع بر زوج استناد نمود توان به اصل برائت ذممی

براي در حالی که مدعاي نگارنده این است که. ه زوج در دست نباشدقبولی بر اشتغال ذم
ت کراهت زوج، دلیل قابل قبولی وجود دارد که پس از در فرض شدوجوب خلع، حداقل 
.این بیان خواهد شد

نیست؛ زیرا اي که از آن نظریه عدم وجوب استدلال گردید، نافی وجوب خلع آیهـ2
یت أخذ فدیه بر مرد است و تنها اصل مشروعیت طلاق در مقابل موضوع آیه حرمت یا حل

براى شما ،»...و لا یحلُّ لَکمُ«: تعال در این آیه نخست فرمودخداي م. نمایدفدیه را اثبات می
إِلاَّ أَنْ ...«: اید، پس بگیرید؛ سپس فرمودها دادهحلال نیست که چیزى از آنچه به آن

که دو همسر، بترسند که حدود الهى را برپا مگر این؛»...فلاَ جناح علیَهِما فیما افتْدَت بهِ...یخافا
ها نیست که زن، فدیه و اگر بترسند که حدود الهى را رعایت نکنند، مانعى براى آن. رندندا

روایت مورد استناد نیز مانند آیه مورد اشاره، تنها اصل ). و طلاق بگیرد(عوضى بپردازد 

شیَئاً إِلاَّ أَنْ یخافا أَلاَّ یقیما حدود اللَّه فَإِنْ الطَّلاقُ مرَّتانِ فَإِمساك بِمعرُوف أَو تَسریح بِإِحسانٍ و لا یحلُّ لَکُم أَنْ تَأخُْذُوا مما آتیَتُموهنَّ«ـ1
.»ولئک هم الظَّالمونَه فلاَ جناح علیَهِما فیما افتَْدت بِه تلْک حدود اللَّه فلاَ تعَتَدوها و منْ یتعَد حدود اللَّه فَأُخفتُْم أَلاَّ یقیما حدود اللَّ
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عدم اقامه حدود الهی را اثبات مشروعیت أخذ فدیه و جواز خلع در صورت خوف 
اند، آیه و حدیث، تحریم که در استدلال گفته، اینپس. لتی نداردنماید و بیش از آن دلامی

ولی سخن در این است که . دارد و دلالتی بر وجوب ندارد، سخن صحیحی استرا بر می
. کند، وجوب خلع را نیز نفی نمیمورد بحثآیه

نظریه وجوب مطلق
لع بر زوج ل به وجوب مطلق طلاق خبر خلاف نظریه مشهور، بعضی معاصران، قائ

ل نیست و معتقد ریه، میان مراتب کراهت تفاوتی قائاین نظ).11، ص1386صانعی، (هستند 
همین که زوجه از شوهر اظهار کراهت نماید و حاضر به بذل مال باشد، بر زوج : است

این نظریه دلیل قابل اعتمادي که حق طلاق را به طبق . واجب است، وي را طلاق دهد
مرد بسپارد و حق زن را نفی نماید، وجود ندارد؛ به جز اطلاق روایت جانبه به صورت یک

که مخالف با اصل عدل و ) 306، ص15هـ، ج1408نوري طبرسی، (»الطلاّق بید من أخذ بالساق«
ارتکاز و اعتبار عقلا ).13، ص1386صانعی، (و اعتباري ندارد استنفى ظلم در احکام اسلام 

عقلا وجهى براى . که لزوم و جواز، امري طرفینی استلازم و جایز آن استدر عقود
که طرف دیگر چنین حقى ترجیح اختیاردارى یکى از طرفین براى برهم زدن عقد، بدون آن

بینند و آن را تبعیض و ترجیح بلاوجه و تضییع حقوق اشخاص داشته باشد، نمى
بزند و زن فاقد همقد را برگاه اراده کرد، عپذیرند که مرد بتواند هرعقلا نمى. دانندمى

اگر شارع بخواهد حکمى را بیان نماید و از مردم بخواهد به آن ).جاهمان(این حق باشد
نمایند، ناگزیر باید قانونى وضع نماید که موجب گسترش عدالت در جامعه و رفع عمل 

دلانه ن را عاتبعیض گردد و این امر مستلزم آن است که افراد جامعه و عقلا این قانو
خلاصه استدلال مدافع این نظریه، آن است که در مسأله طلاق، دلیل ).19همان، ص(بدانند 

جانبه زوج وجود ندارد و در این صورت، ما به اقتضاي بر حق طلاق یکقابل اعتمادي
مرد در سانی را براي زن وی وجود ندارد، حقوق یکارد که نصاصل عدل، مانند سایر مو

.شویمل مینکاح قائانعقاد و انحلال 
مستند. رسدنفی حق طلاق مرد با ادعاي فقدان دلیل معتبر، بسیار عجیب به نظر می



٦/٤/٩١دریافت ز

٩

نیست تا در نقد آن گفته شود، »اقالطلاّق بید من اخذ بالس«روایت فقهی حق طلاق مرد تنها
. این مطلب از آیات متعدد قرآن کریم قابل استنباط است. این روایت ضعیف است

ن حق طلاق زوج ، همگی مبی3»طلََّقَکُنّ«و ،2»إنِْ طلََّقتُْموهنَّ«،1»إِذا طلََّقتْمُ النِّساء«تی نظیر تعبیرا
یک از آیات قرآن کریم، به حق زنان در طلاق است؛ و این در حالی است که در هیچ

، تفویض حق 7افزون بر این، در روایت محمد بن قیس از امام باقر. اشاره نشده است
مطابق این روایت، . ه استطلاق به زن از طریق شرط ضمن عقد، نامشروع نامیده شد

زنى در ضمن عقد نکاح، مهر خود را به مرد بخشیده و در مقابل شرط کرده بود که جماع 
دار مخالفت کرده است و حقی را عهدهزن با سنت«: و طلاق به دست او باشد؛ امام فرمود

).289، ص21هـ، ج1409عاملی، حر(»نداردکه شایستگى آن را ه استشد
بنابراین، . کند که براي زن حق طلاق تشریع نشده استروایت فوق به اولویت ثابت می

البته قرار گرفتن حق . سویه مرد، نادرست استادعاي فقدان دلیل براي حق طلاق یک
وجود نداشته طلاق به دست مرد، به معنی آن نیست که براي زن هیچ راهی براي متارکه 

، مجبور باشد تحت هر شرایطی شودمیباشد و او که به میل خود وارد پیمان زناشویی 
.این مطلب در بیان نظریه مختار تبیین خواهد شد. این رابطه را تحمل نماید

با فرض وجود دلیل معتبر بر نفی حق طلاق زن، فتوي به برابري حقوق زن و مرد با 
قرآن کریم هدف . استناد اصل عدل در اسلام وجاهتی نداردرویکرد مقصدگرایانه و به 

با این حال، نشان دادن هدف و اعلام مقصد ؛4بعثت پیامبران را بسط عدالت نامیده است
را کافی ندانسته و احکام شرعی را به مثابه شریعه و طریقه نیل به عدالت وضع کرده 

به اتکاي عقل خود و بدون نیاز معنی این سخن آن است که بشر قادر نبود و نیست. است
رو، ادعاي گروهی از مدافعان مکتب حقوق از این. به وحی، شریعت عادلانه را بشناسد

فطري، مبنی بر توانایی عقل براي استنباط قواعد حقوقی عادلانه، نادرست و با مبانی 

1؛ طلاق، 232و 231بقره، ـ1
49؛ احزاب، 237، همانـ2
5تحریم، ـ3
ید و منافع للنَّاسِ و لیعلَم اللَّه ینات و أَنزْلَنْا معهم الْکتاب و الْمیزانَ لیقوُم النَّاس بِالْقسط و أَنزْلَنَْا الحْدید فیه بأسْ شَدلَقَد أَرسلنْا رسلنَا بِالبْـ4

.)25حدید، (إِنَّ اللَّه قوَيِ عزیزٌمنْ ینْصرهُ و رسلَه بِالغْیَبِ 
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سلام باید که احکام ادر این.1)63، ص1، ج1377کاتوزیان، (حقوقی اسلامی ناسازگار است 
. است» برابري حقوقی«غیر از » عدالت حقوقی«عادلانه باشد، حرفی نیست؛ ولی 

هاي حقوقی زیادي در قرآن و سنت، در خصوص حقوق زن و مرد در باب میراث، تفاوت
نفقه، مدیریت خانواده، مسأله تعدد زوجات و مانند آن وجود دارد که عقل عرفی برابرگرا، 

داند؛ بلکه بعضی نواندیشان خردگراي معاصر، این احکام را نه نمیآن را عادلانه و عاقلا
در حالی که عقل عرفی، معیار قابل اعتمادي براي ؛)264، ص1389فنائی، (اندنامیدهخردستیز

.باشدتشخیص مصادیق عدل و ظلم نمی

نظریه وجوب مشروط
دیگر مبنی بر نظریه مشهور فقها مبنی بر عدم وجوب خلع و نظریه بعضیعلاوه بر

بعضی فقها طلاق . وجوب مطلق که مورد نقد قرار گرفت، نظریه دیگري نیز وجود دارد
به همین دلیل ما از این . اندخلع را تنها در صورت شدت کراهت زوجه واجب دانسته

.ایمتعبیر کرده» وجوب مشروط«نظریه به 
وي در . ده استنظریه وجوب مشروط را ظاهراً نخستین بار شیخ طوسی مطرح کر

اگر مرا طلاق ندهی، من از تو : در صورتی که زوجه به شوهرش بگوید: گویدمیبارهاین 
کنم، و براي تو غسل جنابتی نخواهم کرد، و بسترت را براي کسی آماده اطاعت نمی

، یا از حال او پی ببرد بشنودزوج این سخن را از زوجه وخواهم کرد که تو خوش نداري
کند، ولو بر زبان نیاورد، واجب است بر او که کی از این امور معصیت میکه وي در ی

ه شیخ در بیان از آنچ. )529تا، صطوسی، بی(زوجه را خَلع نماید و وي را طلاق دهد
د، از گردکه کراهتى که موجب وجوب خلع مىشودمیمصادیق کراهت ذکر نمود، معلوم 

پس از او جمعى دیگر نیز . ظریه تنها نیستشیخ طوسى در این ن. نوع کراهت شدید است

از : شوندو خردگرایان تقسیم میهادانند، خود به دو دسته مذهبیمیپیروان حقوق فطري که مبناي حقوق را عدالت ـ1
از این منظر، ملاك اعتبار قواعد . نظر پیروان مذاهب، حاکمیت از آن خداوند است و معیار نیک و بد نیز اراده او است

اي فراتر از نقد قاعده به پرودگار ثابت شود، چنین قاعدهانتساب یکگاه هر. اراده تشریعی خداي متعال است،حقوقی
اما خردگرایان اعتقاد دارند که حقوق فطري محصول عقل بشر است و حقوق مجموعه قواعدي . یا نفی و اثبات است

.است که عقل سلیم آن را عادلانه بشمارد
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؛ ابن حمزه طوسی، 374هـ، ص1417؛ ابن زهره حلبی، 307هـ، ص1403حلبی، (اند به این قول گرویده
).331هـ، ص1408

رو یابد؛ از ایناین نوشتار با هدف تبیین نظریه وجوب مشروط طلاق خلع تقریر می
.گیردمورد توجه قرار میمقالهادامهمبانی این نظریه با تفصیل بیشتري در 

مبانی نظریه وجوب مشروط طلاق خلع
طور که اشاره گردید، جمعی از فقهاي بزرگ امامیه، به وجوب طلاق خلع در همان

، یا ه استآنچه براي تقویت این نظریه گفته شد. اندفرض شدت کراهت زوجه، فتوي داده
:ه قرار زیر استاجمالاً بتوان بیان داشت، براي تثبیت آن می

لزوم دفع منکر از منظر اسلام
. اندکردهاشاره » لزوج دفع منکر«بعضی منابع، در توجیه نظریه وجوب مشروط به 

.گیردقرار می، تبیین و سپس مورد ارزیابی مزبورابتدا اصل استدلال

تبیین نحوه استدلال
ست که به میل خوددر صورتی که زنی از شوهرش کراهت شدید داشته باشد، بعید ا

بنابراین، کراهت شدید زوجه، غالباً به نشوز یا . تمکین نماید و به وظایف زوجیت، پایبند باشد
بلکه ممکن است زوج براي واداشتن زوجه به تمکین و اعمال . شودعصیان وي منتهی می

طوسی، (ی کند و عملاً به نشوز متقابل منتهی شوداعتنایبر وي، نسبت به حقوق او بیفشار 
مقصود از خوف عدم اقامه حدود الهی در آیه ).234، ص2هـ، ج1417؛ طباطبایی، 246، ص2تا، جبی

در این آیه مبارکه، خداي متعال، مردان را از بازستاندن . سوره مبارکه بقره همین است229
ز شما را نرسد که چیزى ا«: اند، نهی نموده و فرموده استمهري که به همسر خویش داده

که بدانید حدود خدا را مگر آن«: سپس به صورت استثنا فرمود. »اید بگیریدآنچه به زنان داده
.1»دارند، که در این صورت در آنچه زن به عوض خویش دهد، گناهى بر آنان نیستپا نمىه ب

.فَأُولئک هم الظَّالمونَناح علیَهِما فیما افتَْدت بِه تلْک حدود اللَّه فلاَ تعَتَدوها و منْ یتعَد حدود اللَّهفَإِنْ خفتُْم أَلاَّ یقیما حدود اللَّه فلاَ جـ1
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از سوي دیگر، راهی براي پیشگیري از عدم اقامه حدود الهی یا دفع منکر، جز انحلال 
طلاق بر زوج در شرایط مورد بحث، توان نتیجه گرفت که از این مقدمات، می. تنکاح نیس

.واجب خواهد بود

نقد و بررسی
: اندباره آن نوشتهاست؛ چنان که دراستدلال فوق، مورد انتقاد بعضی قرار گرفته 

درست است که نهى یا دفع از منکر واجب است، لکن طریق دفع آن منحصر در خَلع نیست 
تواند همسرش را بدون فدیه طلاق دهد، یا از طریق شوهر می).383، ص7هـ، ج1413حلی،(

این گروه از فقها، در . )411، ص9هـ، ج1413جبعی عاملى، (تنبیه بدنى، منکر را دفع نماید 
دفع آن با طلاق لکن؛اندحقیقت، منکرَ بودن عدم اقامه حدود و نیز لزوم دفع آن را پذیرفته

.اندهاي دیگري پیشنهاد نمودهراهده،خلع را نفی کر
طلاق مجرد از بذل یا استفاده از تنبیه ؛ زیرارسداشکال ذکر شده صحیح به نظر نمی

:بدنی براي دفع منکر، در حقیقت دفع منکر با منکر دیگر است
رآور یا نشوز زوج است، و گاهی با وجود عادي منشأ کراهت زوجه گاهی رفتار تنفـ1

الزام زوج به طلاق، . زوج، همسرش از وي به دلایل شخصی کراهت داردبودن رفتار 
توان پذیرفت، نمی. ج استو موجب اضرار به زونیستبدون بذل در فرض اخیر، منطقی 

یل کراهت مرتکب قصور یا تقصیري در روابط زوجیت شود، صرفاً به دلکهآنمردي بی
اگر زنی بتواند در فرض کراهت از . زوجه، مجبور به پراخت مهر و طلاق وي گردد

اي از وي جدا شود، این به شوهر، مهر خود را اخذ نماید و بدون پرداخت هیچ هزینه
افزون بر این، . ضرر زوج است و ضرر در اسلام نفی شده یا مورد نهی قرار گرفته است

لزوم دفع منکر، به طلاق را پذیرفته و تنها عنوان طلاق را از ، در حقیقتمزبورحلراه
و این بالاتر از مدعاي مدافعان نظریه وجوب داده استطلاق خلع به طلاق عادي تغییر 

.مشروط طلاق خلع است
هر کس . رسدتوصیه به تنبیه بدنى زوجه براي دفع منکر، بسیار عجیب به نظر میـ2

داند که اسلام خشونت خانوادگی را تربیتی اسلام دارد، میکه کمترین آشنایی با نظام
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که گرهی را باز کند، کراهت زوجه را شدیدتر حل، بدون ایناین راه.1تقبیح کرده است
بنابراین، . رود که وي به سمت امور غیراخلاقی گرایش پیدا نمایدنماید و بیم آن میمی

.نکر براي دفع منکر است، در حقیقت توسل به ممزبورراهکار پیشنهادي
شود که تمسک به ادله لزوم نهی یا دفع منکر براي اثبات وجوب بدین ترتیب، معلوم می

.مشروط طلاق خلع، تمام و قابل قبول است

نفی حرج در اسلام
بدین منظور، . توان وجوب مشروط طلاق خلع را نتیجه گرفتاز ادله نفی حرج نیز، می

.گیردو سپس مورد ارزیابی قرار میشودمییننخست نحوه استدلال، تبی

تبیین نحوه استدلال
ابن اثیر (»الحرج فی الأصل الضیق«: شناسی، حرَج به معنی ضیق یا تنگی استاز نظر واژه

این واژه در قرآن، در حرج روحی نیز . 2)483، ص1هـ، ج1408؛ طریحی، 347، ص1، ج1364جزري، 
به حرج تعبیر نموده و در آیه دوم سوره » تنگی دل«از قرآن کریم . به کار رفته است

در .»...صدركِ حرجَفَلا یکُنْ فی...«: نباید در سینه تو تنگى باشد: مبارکه اعراف فرمود

بدانید که خدا و «: فرمود6رسول گرامی اسلام. روایات متعددي در نهی از خشونت خانوادگی وارد شده استـ1
برادرم جبرئیل مرا «: و فرمود. )366، ص76هـ، ج1404مجلسى، (» بیزار هستند،ه همسرش را آزار دهدرسولش از مردى ک

که گمان کردم براى شوهر جایز نیست که به زنش تا جاییآگاه ساخته و پیوسته در مورد زنان مرا سفارش کرده، 
زند، من در شگفتم از کسى که زنش را می«:در روایت دیگري فرمود. )252، ص14هـ، ج1408نورى طبرسی، (» اُف بگوید

).250، صانهم(» او به زدن سزاوارتر استخود که حال آن
125ه در آی. دهد که میانشان تفاوت استشوند و این نشان میالبته گاهی دو کلمه حرج و ضیق در کنار هم ذکر میـ 2

، ذکر یکی بودنداگر این دو کلمه مترادف .»...ضلَّه یجعلْ صدره ضَیقاً حرجَاًو منْ یرِد أَنْ ی...«: خوانیمسوره مبارکه انعام چنین می
بعضی . ، هر کدام از این دو کلمه در آیه فوق مبین خصوصیتی در مفهوم استحالی کهکرد؛ در از این دو کفایت می

یعنی )347، ص1، ج1364اثیر جزري، ابن(؛ »الضیقالحرج أضیق«: اندمنابع لغوي در بیان تفاوت این دو واژه تصریح نموده
فرق بین حرج و ضیق در این است که : اندو نیز گفته. به عبارت دیگر، حرج ضیق شدید استتر از ضیق است؛حرج تنگ
ها ممکن مانند اجتماع زیادي از درختان که ورود و خروج از میان آننگی است که راه نفوذي در آن نیست،حرج آن ت

.بدین ترتیب، تفاوت حرج و ضیق در شدت و ضعف تنگی است. )181هـ، ص1412عسکري، (اشد نب
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هاي و دلیلی ندارد که صرفاً به مشقتشودهاي روحی نیز مینتیجه، حرج شامل مشقت
مشقت عسر به : اندعسر و حرج گفتهبلکه بعضی در تفاوت میان. جسمی معنی شود

شود شود؛ ولی حرج روحی است و به مشقتی گفته میعارض بر جسم انسان اطلاق می
عسر و حرج : اندبعضی نیز گفته. )61هـ، ص1417نراقی، (شود که بر روان انسان عارض می

ایی در ولی اگر یکی به تنهی؛و حرج، نفساستگاه که با هم ذکر شوند، عسر، بدنیآن
).85هـ، ص1413حسینی شیرازي، (جمله بیاید، هر دو معنا را در بر خواهد داشت 

از سوي دیگر، با فرض شدت کراهت زوجه، اگر وي مجبور به حفظ رابطه زناشویی 
در این . آفرین خواهد شد؛ مشقتی که عادتاً غیرقابل تحمل استباشد، دوام زوجیت مشقت

.، زوج به طلاق، مکلَّف خواهد شدصورت، به اقتضاي ادله نفی حرج

اصل بطلان اعمال غیرارادي و استثناءهاي آن
نخست اصل بطلان اعمال : گرددطور مختصر تبیین میدر این قسمت دو نکته به

:گیردمیغیرارادي و سپس استثنائات این اصل مورد توجه قرار 

اصل بطلان اعمال غیراراديالف ـ طلاق اجباري و
کند که اعمال حقوقی جز با رضایت صاحبان آن اراده، ایجاب میاصل حاکمیت
به همین دلیل، قصد و رضا در شمار شرایط عمومی صحت معاملات . مشروعیت نیابد

، مفهومی اعم از عقد »معاملات«از سوي دیگر مقصود از .1)م.ق190ماده (قرار گرفته است 
افزون بر این، . شوددنی شامل طلاق نیز میقانون م190بنابراین، مفاد ماده . و ایقاع است

دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار طلاق«: کندقانون مدنی تصریح می1136ماده 
.بنابراین، لزوم شرط اختیار در طلاق، از نظر حقوقی تردیدناپذیر است. »باشد

از . نداردشخص مجبور، فاقد قصد است و طبیعتاً عمل حقوقی بدون قصد، هیچ اعتباري
اگر کسی در «: دارداین ماده بیان می. قانون مدنی، این مطلب قابل استنباط است195ماده 

ـ اهلیت 2ها؛ ـ قصد طرفین و رضاي آن1: ر معامله شرایط ذیل اساسی استبراي صحت ه«: قانون مدنی190ماده ـ1
.»مشروعیت جهت معاملهـ4ضوع معین که مورد معامله باشد؛ موـ3موضوع؛ 
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حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل 
و خواب، موضوعیت ندارد و هوشیدر این قانون یعنی مستی، بیموارد مذکور . »است

بنابراین، مطابق بند اخیر این قانون، . این قبیل معاملات، فقدان قصد استدلیل بطلان
و در نتیجه، هر عمل حقوقی که از شخصی » معامله به واسطه فقدان قصد باطل است«

نکته قابل توجه، این است . طور غیرارادي و از روي اجبار سر بزند، باطل و فاقد اثر استبه
باشد و تنفیذ بعدي شخص مجبور، اثري در آن صحیح نمیکه اعمال حقوقی مجبور، قابل ت

.1رو، طلاق اجباري با طلاق اکراهی از این حیث، متفاوت استاز این. ندارد

مصادیق طلاق اجباري در قانون مدنیب ـ 
این یک . همانطور که اشاره شد، طلاقی که از روي اجبار واقع گردد، فاقد اثر است

قانون مدنی . مانند بسیاري از قواعد دیگر، استثنائاتی نیز دارداصل و قاعده است و البته 
این دو مورد، بر . دو مورد از موارد مشروعیت اجبار زوج به طلاق را ذکر نموده است

:مبناي قواعد نفی ضرر و نفی حرج تنظیم شده و به شرح زیر است
ز دادن نفقه و ر ادر صورت استنکاف شوه«: داردقانون مدنی بیان می1129ماده ـ1

تواند براي طلاق به حاکم حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میعدم امکان اجراي
همچنین است در صورت عجز . نمایدرجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می

مطابق این قانون، زوج مستنکف، به انفاق مجبور خواهد شد و در . »شوهر از دادن نفقه
وجه البته ممکن است زوج به هیچ. گرددافاده اجبار، وي به طلاق مجبور میصورت عدم 

به طلاق راضی نباشد و به رأي دادگاه نیز تمکین ننماید؛ در این صورت، دادگاه از باب 
.ولایتی که بر ممتنع دارد، رأساً به طلاق زوجه اقدام خواهد کرد

اري را ذکر کرده و مقرر داشته قانون مدنی نیز موجب دیگر طلاق اجب1130ماده ـ2
تواند به در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي می«: است

حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند؛ چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت 
،ر نباشدق نماید و در صورتی که اجبار میستواند زوج را اجبار به طلاشود، دادگاه می

.»امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است«: قانون مدنی بیان کرده است209ماده ـ1
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در تبصره این قانون، مصادیق شایع عسر . »شودبه اذن حاکم شرع طلاق داده میزوجه 
.ذکر گردیده استو حرج 

نقد و بررسی
هاي جسمی و روحی زوجه، معلولی هستند که منشأ ایجاد متفاوتی حرج یا مشقت

:ها را به انواع زیر تقسیم نمودتوان آندارند و از همین منظر، می
هاي زوجه، نشوز زوج یا عدم پایبندي وي به وظایف همسري تـ گاهی منشأ مشق1

این امور، ارادي است و زوج با وجود . است؛ مانند ترك انفاق یا سوء رفتار و نظایر آن
.نمایدقدرت بر ایفاي وظایف زوجیت، از عمل به آن خودداري می

مانند .هاي زوجه، رفتارهاي غیرارادي زوج استـ در برخی موارد، منشأ مشقت2
، قادر به است، یا به دلیل کهولت یا صغر سنمواردي که زوج، دچار معلولیت جسمی 

.گرددتأمین نیازهاي جنسی زوجه نیست و از این جهت، زوجه در حرج واقع می
کند که آید که زمانى طلاق حاکم، وجاهت پیدا میاز بعضى نظریات فقهی، چنین بر می

اما اگر رفتار زوج به معروف باشد، موردى براى زوج به وظایف زوجیت عمل نکند؛ 
: در پاسخ استفتائی در همین رابطه آمده است. ماندمداخله حاکم باقى نمی

با حضور زوج جهت معاشرت به معروف، امتناع زوجه از تمکین و ادامه زندگى، جایز «
روف بلى، اگر زوج، معاشرت به مع: نیست و طلاق او به این عنوان غیرمشروع است

نداشته باشد و الزام او بر آن ممکن نباشد و از طلاق نیز با تکلیف حاکم شرعى امتناع 
).36، ص5، ج1382موسوى گلپایگانى، (» تواند ولایتاً زن را مطلقه نمایدنماید، حاکم شرعى می

گردد که ناشی از ز مداخله حاکم میتواي فوق، حرج زوجه در صورتی مجومبتنی بر ف
رسد؛ زیرا اگر زوج به وظایف این مطلب قابل تأمل به نظر می. زوج باشدسوء معاشرت 

شود و نشوز سبب مستقلی براي طلاق زوجیت عمل نکند، عمل او نشوز محسوب می
در مقابل، حرج . 1است، خواه به حرج زوجه منتهی شود یا چنین پیامدي نداشته باشد

دهد، ولی زوجه خود دارایى دارد یا شخص دیگرى حاضر شود نفقه او را پرداخت مانند وقتی که زوج نفقه نمیـ1
.نماید، در این صورت با وجود نشوز زوج، زوجه در حرج نیست
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که منشأ آن، نشوز زوج یا رفتارهاي زوجه نیز سبب مستقلی براي طلاق است، اعم از این
متن استفتائی . این مطلب با فتواي بعضی فقهاي معاصر هماهنگ است. غیرارادي او باشد

: متن استفتا چنین است. شوددر همین خصوص و پاسخ بعضی فقها به آن عیناً نقل می
جاري بخشد تا طلاق خلعزنی که از شوهر خود کراهت شدید دارد و مهریه خود را می«

در پاسخ این . »کند؛ تکلیف چیست؟شود، ولی شوهر حتی به مازاد بر مهر قبول نمی
در صورتی که ثابت شود، ادامه زندگی براي زن همراه با عسر «: استفتاء بیان شده است

تواند طلاق خلعی مزبور را انجام دهد؛ اگر چه شوهر و حرج شدید است، حاکم شرع می
).421هـ، ص1420انی، فاضل لنکر(» راضی نباشد

اي باشد که دوام زوجیت را نتیجه بررسی بالا این است که اگر کراهت زوجه به درجه
.تواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمایدبراي وي حرجی نماید، وي می

بررسی حقوقی امکان اجبار زوج به طلاق خلع
اینک جاي . ن گردیددر بند سابق، امکان اجبار زوج در طلاق خلع از منظر فقهی تبیی

طرح این پرسش است که آیا اجبار زوج به طلاق در فراض کراهت زوجه، وجاهت حقوقی 
.یابددارد یا خیر؟ بخش پایانی تحقیق براي پاسخ به این پرسش سامان می

هاي روحی در مشروعیت طلاق اجباريتاثر مشق
طلاق اجباري، عسر و طور که در بند فوق بیان گردید، یکی از موارد مشروعیتهمان

اي که در بحث نکته. قانون مدنی متعرض آن شده است1130حرج زوجه است که ماده 
ما حائز اهمیت است، امکان اجبار زوج به طلاق، به دلیل کراهت شدید زوجه است؛ زیرا 

قانون مدنی 1130تواند از مصادیق عسر و حرج مذکور در ماده کراهت شدید زوجه، می
قانون مدنی از عسر و 1130این مطلب با توجه به تعریف تبصره ماده . دمحسوب گرد

عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است «مطابق این تعریف، . حرج، قابل استنباط است
از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و 

شود، تعریف این قانون از عسر و میطور که مشاهده همان. »...تحمل آن مشکل باشد
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که منشأ حرج روحی، شود؛ اعم از اینحرج، مطلق است و شامل حرج جسمی و روحی می
.کراهت شدید زوجه باشد یا عاملی دیگر

قانون مدنی، مصادیق شایع عسر و حرج 1130در تبصره ماده : ممکن است گفته شود
کراهت شدید زوجه و نفرت وي از زوج و در بین موارد مذکور در آن، 1ذکر شده است

مصادیق مذکور در این قانون حصري : در پاسخ این اشکال خواهیم گفت. شوددیده نمی
موارد مندرج «: داردش اخیر تبصره فوق است که بیان میمؤید این برداشت، بخ. نیست

دادگاه در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردي که عسر و حرج زن در 
بنابراین، اگر کراهت زوجه از زوج شدید باشد، به . »احراز شود، حکم طلاق صادر نماید

نحوى که دوام زوجیت را براى او حرجى نماید، مورد از مصادیق عسر و حرج محسوب 
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه . کندشود و اجبار زوج به طلاق وجاهت پیدا میمى

، در مورد حرج ناشی از نفرت شدید زوجه بیان داشته 25/2/1375خ مور989/7شماره 
کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج براي طلاق نیست، مگر نفرت به حدي «: است

).24، ص1385ایرانی ارباطی، (»ر نباشدشد که ادامه زوجیت براي زوجه میسبا

هاي پژوهشیافته
لع را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی این تحقیق حدود اختیار زوج در طلاق خ

:قرار داده و به نتایج زیر دست یافته است
از نظر فقهی، در فرض شدت کراهت زوجه، به استناد ادله لزوم نهی از منکر و ادله ـ1

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از «: داردعریف عسر و حرج مقرر میتبصره فوق پس از تـ1
ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ـ1: گرددحرج محسوب میصادیق عسر وم

ابتلاء وي به مشروبات اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یاـ2در مدت یک سال بدون عذر موجه؛ ماه متناوب
ترك آن در مدتی که به هالکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وي ب

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترك، . تشخیص پزشک براي ترك اعتیاد لازم بوده است
زوج محکومیت قطعیـ3، طلاق انجام خواهد شد؛ ت زوجه، بنا به درخواسموارد مذکور روي آوردهفاً به مصرمجدد

وضعیت زوجه گونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به ضرب و شتم یا هرـ4به حبس پنج سال یا بیشتر؛ 
ج دیگري که العلارضه صعباالعلاج روانی یا ساري یا هر عهاي صعببه بیماريجابتلاء زوـ5قابل تحمل نباشد؛ 

.»زندگی مشترك را مختل نماید
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تواند زوج را در این صورت دادگاه می. گرددنفی حرج در اسلام، طلاق بر زوج واجب می
.نمایدو اگر اجبار مفید نباشد، دادگاه زوجه را مطلقه میبه طلاق مجبور نماید 

تواند از مصادیق عسر و حرج مذکور در از نظر حقوقی، کراهت شدید زوجه میـ2
قانون مدنی باشد و به استناد بخش اخیر این قانون، اگر براي دادگاه 1130تبصره ماده 

د زوج را مجبور به طلاق توانثابت شود که دوام زوجیت براي زوجه حرجی است، می
. نماید
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